
مژده رخشان

»كوكو« كه می گويم منظورم آن خوراك خوش مزه ای 
كه با تخم مرغ و انواع و اقسام مواد غذايی ديگر درست 
می شود، نيست. منظورم پرنده اي است به نام »كوكو«يا 
همان فاخته كه اتفاقاً در ايران هم زندگی می كند. جدا از 
ظاهر جذابی كه كوكوها دارند و معمولاً هم در نر و ماده 
يك شكل هستند، مادری كردن آن ها خيلی عجيب و 

غريب است. 
كوكوها هيچ مسئوليتی در برابر تخمی كه می  گذارند، 
قبول نمی كنند. آن ها تخم خودشان را در لانة پرنده های 
معمولاً  و  می گذارند  سانان(  گنجشك  )معمولاً  ديگر 
تخم های ديگر لانه را به پايين پرتاب می كنند تا تخم 

خودشان آنجا بماند.
نوبت به مادر خواندۀ »جوجه كوكو« می رسد تا روی تخم  
بخوابد و دمای آن ها را تنظيم كند و منتظر بماند تا جوجه ای كه 
مال خودش نيست، از تخم بيرون بيايد. مادر خوانده ها روحشان هم 

خبر ندارد كه تخمی كه رويش خوابيده اند، مال خودشان نيست.
كه  كاری  اولين  بيايد،  دنيا  به  كوكو  جوجه  وقتی 
می كند، تخم های باقی ماندۀ مادرخوانده اش را به پايين 
پرتاب می كند. حتی اگر موفق به اين كار نشود، چون 
از  بيشتری  غذای  دارد،  بزرگ تری  جثه 
مادرخوانده می گيرد و باعث می شود 
جوجه های واقعی مادرخوانده اش از 
گرسنگی زنده نمانند. به اين ترتيب 
است كه جوجه كوكوها بال و پر 
می گيرند و می روند تا وقتش برسد 
و يك كوكو ماده دوباره مادر شود. 

همة همسايه های دور و برَم خواب هستند. نه اينكه من خيلی 
حيوان سحرخيزی باشم ها، نه. آن ها به خواب زمستانی رفته اند. 
اما من نمی توانم زمستان ها را بخوابم، چون نمی توانم گرسنگی را 
تحمل كنم. نگران چاقی و اضافه وزن هم نيستم. اگر خيلی هم 
غذای ناسالم بخورم، نهايتاً وزنم به دو و نيم گرم می رسد. شما در 
نظر بگير كه پنج نخود را كنار هم بچسبانند و اسمش را بگذارند 
»حشره خوار كوتوله«. از اينكه اين قدر كوچكم و بايد تمام روز 
خوراكی پيدا كنم و بخورم تا از گرسنگی در امان باشم، ناراحت 
نيستم. سختی ماجرای دو گرمی بودن اين است كه هر ثانيه 
ممكن است زير دست و پای كسی له شوم. همين است كه خانه ام 

را زير زمين درست می كنم. 
آخ آخ!... گرسنه ام شد!... مي روم خوراكی پيدا كنم.

 اخبار محيط زيست

»زمين حاصل خيز داريم. كشاورز هم هست. 

آن وقت آب شيرين را می ريزيم توی درياچة شور! اگر 

اين آب را صرف كشاورزی كنيم، محصول به دست می آوريم و  

درآمد خيلي از كشاورزان  بيشتر می شود.  بی كاران كمتر و در نهايت 

رفاه و آسايش مردم بيشتر می شود.«  

بسياری از مردم و مسئولانی كه در محدودۀ 

درياچة اروميه زندگی می كنند، تا مدت ها  اين 
طور فكر می كردند.

اين شيوۀ فكر كردن را در حلقة1 ببينيد: 

دهيم.  توسعه  را  می گيريم كشاورزی  تصميم 

نيازمان به آب بيشتر می شود. از دولت مي خواهيم تا روی 

رودخانه هايی كه به درياچه می ريزند، سدهای جديد بزند. با اين 

شيوه، بخشی از آب ورودی به درياچه را برای كشاورزی 

درپاييز و زمستان و  بهار و تابستان ذخيره می كنيم.

همچنين، از دولت مي خواهيم به ما اجازه دهد،

 چاه های بيشتری حفركنيم و هر چه می خواهيم از 

آب های زيرزمينی برداشت كنيم. حالا آب مطمئن 

بيشتری داريم.  پس كشاورزی رونق 

به  دوباره  و  می گيرد  بيشتری 

فكر توسعه جديد می افتيم. 
داخل  مثبت  علامت 

حلقه نشان می دهد كه اين عملكرد، 

پی در پی خودش را تقويت می كند و با هر مقدار توسعه، به دنبال 

توسعة بيشتر مي رويم. يعنی اگر منابع آب بی پايان بودند، آن قدر 

سد مي ساختيم و چاه مي زديم و توسعه مي داديم كه همة زمين ها 

پرُ از كشت بشود. تا كنون 40 سد روی رودخانه هايی كه به درياچه 

اروميه می ريختند، ساخته ايم و بيش از 50 سد ديگر هم در دست 

مطالعه و ساخت داريم! حدود 90 هزار حلقه چاه هم برای توسعة 

بيشتر كشاورزی حفر كرده ايم. فكركنيد نتيجة اين كارها چه مي شود؟

برداشت بيشتر از سهم درياچه، حلقة 2 را فعال مي كنيم. علامت منفی 

داخل حلقه نشان می دهد كه اين شيوه به يك تعادل می رسد. يعنی وقتی برداشت 

از سهم آب درياچه زياد شد، درياچه به وضعی می افتد كه امنيت ما تهديد می شود. 

پس اگر به دنبال سلامتی، رفاه و آسايش خودمان هستيم، بايد به همان اندازه به 
فكر درياچه باشيم.

آيا می توانی هر دو حلقه را با هم رسم كنی، جوری كه يك عامل مشترك 

داشته باشند؟ درياچة اروميه يكدفعه به اين حال و روز نيفتاده است، بلكه نتيجة 

كارهايی هست كه 20 تا 30 سال پيش شروع شده اند. 

 به نظر شما اگر بخواهيم درياچه دوباره زنده شود، چه كارهايی بايد 

انجام بدهيم؟ آيا مي توانيم خيلی زود درياچه را به حال 

اولش بر گردانيم؟ برای آگاهی از آخرين كارهای »ستاد 

احيای درياچه اروميه« می توانيد به پايگاه اطلاع 

رسانی به اين نشانی مراجعه كنيد:

جوجه کوکو

همسايه هاي دو سه گرمی!

        در »موزۀ سعادت آباد« در تهران، يك درخت چنار قديمی هست 
كه شايد از پدر بزرگ های ما هم بيشتر عمر دارد. چه خوب كه آن 

درخت را نبريدند. پلهّ ها به اين درخت بزرگ جا داده اند تا راحت باشد!
        راحله در ساحل خليج فارس زندگی می كند. او هر روز بخشی 

از غذايش را نگه می دارد تا به پرندگانی بدهد كه لابه لای 
كهورها دنبال غذا می گردند.

) كهور نوعی درخت مقاوم به شوری است كه 
در اين منطقه رشد می كند.(

 
       آيا مي دانيد يكي از رسم هاي  
قديمي مردم »كوشنكار« در استان 
هرمزگان اين است كه درون زمين 

كوزه هايی كار می گذارند تا 
حيوانات و پرندگان بتوانند از 

آن ها آب خنك بنوشند؟ 

1

2

3

اد
ــــ

ش
ن 

مي
ز

12 

13
96

ي
 د
•4

ره
ما
ش


